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 «فقه دولت»در « گزینش سیاسی»درآمدی بر 

 الشیعه()با تأکید بر روایات کتاب القضاء وسائل

 عباسعلی مشکانی سبزواری

 فقه سیاسی  دکتریپژوهشگر و 

 محمدجواد نوروزی

 سسه امام خمینی)ره(ؤت علمی معضو هیأ
 

 چکیده: 

رود. از شمار میشناسی سیاسی بهیکی از محورهای مهم و اصلی جامعهگزینش سیاسی 

که به دنبال طراحی و  -سازی دولت، مسأله گزینش سیاسی در چارچوب فقه سوی دیگر

به  نیز از جایگاه مهمی برخوردار است؛ - افزار اداره جامعه توسط ولی امر استارائه نرم

، در کنار دو موضوع «فقه کارگزار»ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی گونه

را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر « فقه تشکیلات»و « فقه تقنین»آن، یعنی  دیگر

سازی، با محوریت روایات باب با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت

 ظر منابع دینی، سامان یافته است.الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منالقضاءِ وسائل

های گزینش کارگزار در معیارها و ملاک»و نیز « واع گزینش سیاسیماهیت و ان»تبیین 

های مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی مقاله را به خود بندیبا دسته« دولت اسلامی

ای بوده و اختصاص داده است. روش مورد استفاده تحقیق، روش مطالعات کتابخانه

 تحقیق اهتمام شده است.  براساس تحلیل محتوای روایات، به تبیین موضوع

 ، فقه کارگزار.شناسی سیاسی، گزینش سیاسی، فقه دولتجامعه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

سی و سیاست به عنوان شناای علمی است که از ترکیب دو دانش جامعهشناسی سیاسی رشتهجامعه

بر هم را مورد عنایت ثیر جامعه و سیاست أای به بررسی مفاهیم خاص پرداخته و ترشتهیک علم میان

هریک دارای تعریف خاص خود بوده و به صورت مشترک نیز مفهومی  ،دهد. از همین منظرقرار می

توان دانش مطالعه رفتار انسان در ساحت شناسی سیاسی را میگردد. جامعهخاص از آن استفاده می

سی سیاسی و موضوع آن گفته شناتر، در تعریف جامعهاجتماع و سیاست قلمداد کرد. در تعریفی دقیق

سو شناسی سیاسی بررسی رابطه میان دولت، قدرت سیاسی و قدرت دولتی از یکجامعه»شده است: 

 (.18: 1374های اجتماعی از سوی دیگر است )بشیریه، و جامعه و قدرت اجتماعی یا نیروها و گروه

های ر هر کشوری به شیوهشناسی سیاسی دقاعده کلی جامعه»از سوی دیگر با توجه به اینکه 

بندی آن شکاف قرار های اجتماعی خاص آن کشور و نحوه صورتثیر شکافأگوناگون تحت ت

ها و شناسی سیاسی کشورهای گوناگون ناشی از نوع و شمار این شکافتنوع جامعه. گیرد... می

با ر، ( و لذا از کشوری به کشور دیگ99)همان: « ستا بندی یا ترکیب آنهانحوه صورت

معیارها و ضوابط مبنایی  ،باشد. بر همین اساسدینی، متفاوت میهای مختلف دینی و غیرفرهنگ

ای به جامعه دیگر، متفاوت شناسی سیاسی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعهو اصولی جامعه

مبانی و احکام  توان با تأکید برخواهد بود. با توجه به این مهم، در پرتو جامعه دینی و اسلامی، می

 شناسی سیاسی متمایزی نسبت به دیگر جوامع به تصویر کشید. دینی و اسلامی، جامعه

شناسی مباحث مهم جامعه که از« گزینش سیاسی»شود، مبحث در تحقیق حاضر تلاش می

رود، از منظر اسلامی مورد بحث قرار گرفته، از منظر فقهی و با تأکید بر شمار میسیاسی به

 ، تحلیلی اسلامی از آن ارائه گردد.روایات

ت جامعه اسلامی و لزوم قابل ذکر است که با توجه به محوریت فقه اسلامی در اداره و مدیری

افزار اداره جامعه مبتنی بر فقه )با رویکرد حکومتی به فقه(، طبیعی است که مباحث طراحی نرم

و گزینش سیاسی اسلامی  شناسی سیاسی اسلامی عموماًنظری و حکمی مربوط به جامعه

(. از سوی دیگر، 1392پذیر باشد )ن.ک. مشکانی سبزواری، خصوصاً، در چارچوب فقه امکان

روشن است که موضع و جایگاه بحث و بررسی مسائل سیاسی مربوط به اداره جامعه و حیات 

باحث قابل بحث است. در درون فقه نظام سیاسی نیز م« فقه نظام سیاسی»سیاسی مکلفین، در 
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فقه »تر، ذیل مبحث و به صورت جزئی« فقه دولت»، ذیل مبحث کلان «گزینش سیاسی»مربوط به 

 گیرد. مورد بحث قرار می« کارگزار

پژوهش حاضر به طور مشخص به بحث و بررسی گزینش سیاسی ذیل بحث  ،بر این اساس

 لشیعه خواهد بود.االقضاء وسائلته، تمرکز بحث نیز بر روایات بابپرداخ« فقه کارگزار»

« جامعه و سیاست»ای از مباحث مربوط به گزینش سیاسی از کتاب بدین منظور، ابتدا خلاصه

شناسی سیاسی، ارائه و در ( و برخی منابع مربوط به جامعه1383نوشته مایکل راش )راش، 

در  صورت لزوم مورد نقادی قرار خواهد گرفت. سپس در ادامه به تبیین جایگاه گزینش سیاسی

فقه نظام سیاسی و فقه دولت اهتمام شده، و در نهایت به صورت تطبیقی، به تبیین گزینش سیاسی 

  الشیعه )کتاب القضاء( پرداخته خواهد شد.منظر روایات وسائل های آن ازارها و شاخصیو مع

 . گزینش سیاسی1
 مفهوم و گستره آن:. 1.1

های مختلف حکومت و نظام ناصب سیاسی )در ردهگزینش سیاسی فرآیندی است که در آن افراد به م

گزینش سیاسی فرآیندی است که به وسیله آن افرراد، مقامرات »یابند. به تعبیر راش: سیاسی( دست می

مرات آورند یا در نقش صاحب منصربان رسرمی، اساسراً در مقارسمی را در نظام سیاسی به دست می

داران دیگرر ماننرد اعضرای قروه وارد در نقش منصرباما در بعضی م شوند.سیاسی و اداری، ظاهر می

وقتی از ساختارهای گزینش  ،(. به طور کلی144: 1383)راش، « کنندقضائیه، پلیس و ارتش خدمت می

هرای اجرایری گذاران و مقراماندیشیم که کشورها چگونه سیاستگوییم به این میکارگزاران سخن می

 (.106: 1374 گزینند )گابریل،بلندپایه خود را برمی

( 1 شود:توضیح اینکه: برای حکومت و نظام سیاسی چهار کارکرد، از قرار ذیل برشمرده می

 ( گزینش سیاسی.4 ( ارتباطات سیاسی؛3ها؛ ( بیان و تجمیع خواسته2پذیری سیاسی؛ جامعه

ش ف و کارکردهای نظام سیاسی، گزینیشود از منظر این تحلیل، یکی از وظاچنانکه مشاهده می

های سیاسی را در سطوح گوناگون ایفا کنند. هر نظام هایی است که بایستی نقشافراد و گروه

سیاسی نیز متناسب با مبادی و مبانی خود، راه متفاوتی را برای استخدام و گزینش سیاسی به کار 

یا  هر نظام سیاسی برای گزینش کارگزاران (. به بیان دیگر،87-85: 1374وام، بندد )ن.ک. قمی
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های خاص خود است )گابریل، همان: منصبان سیاسی و اداری خود دارای رویهتخاب صاحب ان

105.) 

های دامنه گزینش سیاسی نیز منحصر در مقامات رسمی و بلندپایه نبوده، شامل مناصب و جایگاه

ری منصب ثیرگذاأشود. معیار اساسی در این میان، همان تتری مانند پلیس و ارتش و... نیز میجزئی

ترین مناصب در ثیرگذاری حتی جزئیأدر ساختار نظام سیاسی است و با این نگاه، با توجه به ت

توان در همه مراتب و مناصب، در ساختار نظام سیاسی، از گزینش سیاسی سخن به میان ساختار، می

ری )و نه ای به وسعت تمام مناصب اداگزینش سیاسی و شیوه گزینش، گستره ،آورد. بر این اساس

فقط مناصب سیاسی و کلان( دارد. به بیان دیگر، با توجه به رابطه ارکان گوناگون حکومتی از قبیل 

ثیر هر کدام از این أگذاری، دستگاه اجرایی و...، و تپلیس، ارتش، دستگاه قضایی، دستگاه قانون

-ی در تمام مناصب توان به گونه واحدی بر لزوم گزینش سیاسمناصب در ساختار نظام سیاسی، می

 سخن به میان آورد )ن.ک. راش، همان(. -و نه فقط مناصب سیاسی

نکته دیگر درباره گزینش سیاسی این است که آیا این مهم صرفاً شامل مقامات انتخابی 

شود، یا در مورد مقامات انتصابی نیز لحاظ این مهم، ضروری است؟ براساس دیدگاهی سنتی، می

اما در پرتو نظریات جدید، جملگی مناصب  مات انتخابی است؛مل مقاگزینش سیاسی صرفاً شا

 (.146گیرند )ن.ک. راش، همان: می)انتخابی و انتصابی( زیر چتر گزینش سیاسی قرار 

 شرایط گزینش سیاسی:. 1.2

افرادِ خواهان تصدی منصب، باید واجد شرایط مناصب و مقاماتی باشند که داوطلب آنها هستند. 

رسمی ...( و شرایط غیرو)مانند شهروندی، محل اقامت در دو دسته شرایط رسمی این شرایط 

وقت و حمایت مالی و...( های مناسب، )مانند: سن، جنس، تجربه، منابع لازم مانند مهارت

 باشد.می

 :های گزینش سیاسی. گونه1.3

ود. در نوع اول، شبندی، گزینش سیاسی به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میدر یک تقسیم

جوی مقام است، و در نوع دوم، فرد توسط دیگران برای وخود فرد به ابتکار خود، در جست

های دیگران ه کوشششود. در گزینش غیرمستقیم، افراد به واسطجوی مقام ترغیب میوجست
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ز طریق از طریق فعالیت در احزاب سیاسی و به دنبال آن گزینش اعنوان مثال؛ به شوند.گزینش می

 (.147شوند )همان: حزب در مناصب سیاسی انتخاب یا منصوب می

 سیاسی: . نهاد و شیوه گزینش1.4

در مورد نهاد و شیوه گزینش سیاسی نیز انواعی از نظریات و پیشنهادات وجود دارد. در یک نظریه، 

های حکومتهای سلطنتی و تلقی شده است. این نظریه در رژیم« وراثت»ترین عامل گزینش، مهم

دیدگاهی دیگر در زمینه گزینش سیاسی « روش قرعه(. »147اشرافی مورد توجه بوده است )همان: 

باشد ی بسته مورد استفاده میأاست که در یونان باستان و در دوره معاصر در بریتانیا به صورت ر

ی سخن به میان )همان(. برخی از فقهای معاصر نیز بر نهاد از کاربست نهاد قرعه در گزینش سیاس

)تغلیب( نظریه دیگری است که در بحث گزینش سیاسی مورد توجه « استفاده از زور». آورده است

یند این پیشنهاد اد و استفاده قرار گرفته است. برآبرخی قرار گرفته و از سوی برخی مورد پیشنه

 (.148است )همان: « حکومت نظامیان»

ه براساس حمایت شخصی، یعنی توزیع مقامات دیگر دیدگاهی است ک« آمیزشیوه مسالمت»

های اجتماعی بالا در جامعه، داران موجود یا تحت حمایت افراد دارای پایگاهسیاسی از طریق منصب

هایی دیگر نظریه« انتخابات»و « ظهور رهبران طبیعی»فته شده است )همان(. رپیشنهاد و به کار گ

اند. نظریه ظهور رهبران طبیعی بر سی پیشنهاد شدههستند که به عنوان نهاد و شیوه گزینش سیا

ترین (. نظریه انتخابات نیز که معمول148مبتنی است )همان: « انتخاب رهبر از راه مشورت گزینشی»

ت که ارائه شده فرایند گزینش سیاسی برای انتخاب مقامات سیاسی بلند پایه، دیدگاهی دیگر اس

 (.150است )همان: 

 :سیاسی. انواع گزینش 1.5

 انتخابی و نیز مقامات سیاسری نیسرت؛چنانکه پیشتر اشاره شد، گزینش سیاسی صرفاً شامل مقامات 

 ،شرود. برر ایرن اسراسبلکه علاوه بر آن دو، مقامات انتصابی و مقامات غیرسیاسی را نیز شامل می

، «سیاسی گزینش برای مقامات»توان از گزینش در مراتب و مناصب مختلف سخن به میان آورد. می

و... از جمله انواع و « گزینش کارکنان دستگاه قضایی، پلیس و ارتش»، «گزینش برای مقامات اداری»

  (.155روند )ن.ک. همان: مراتب گزینش سیاسی به شمار می
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 :. الگوهای گزینش سیاسی1.6  

تروان بره مری ؛عنروان نمونرهالگوهای متفاوت گزینشی هستند. برههای سیاسی گوناگون دارای نظام

)برا « لیبررال دموکراتیرک»هرای سیاسری الگوهای گزینش سیاسی مختلف و متفاوتی در پرتو نظرام

هرای سیاسری های توتالیتر )با الگوی گزینش سیاسی بسرته(، نظرامالگوی گزینش سیاسی باز(، نظام

 (. 166-164در حال توسعه )با الگوی گزینش سیاسی ترکیبی( اشاره کرد )ن.ک. همان: 

 :. نقدی بر گزینش سیاسی در ادبیات مدرن1.7

شود ادبیات دینی مربوط و یا مرتبط با مقوله شناسی سیاسی، اغلب تلاش میدر ادبیات جامعه

پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، گزینش سیاسی و... های مختلف از قبیل جامعهسیاست در حوزه

 ؛عنوان نمونهشود. بهبندی ت مدرن صورتدر جرگه نظریات سنتی و ایدئولوژیک و در تقابل با ادبیا

های سنتی و یکی از نویسندگان وطنی، با پذیرش قرار گرفتن نظریه دینیِ گزینش در جرگه نظریه

گزینش سیاسی معمولاً به دو صورت یا ترکیبی از این دو حالت انجام »نویسد: ایدئولوژیک، می

 ها در انجام کار.ی توانایی و مهارت. بر مبنا2 اساس پیوندهای وابستگی؛. بر1شود: می

های توسعه نیافته جهان سوم، گزینش سیاسی براساس انجام کار، تخصص و در بسیاری از نظام

ای، نژادی، ای، خانوادگی، ایلی، عشیرهاستعداد نبوده است؛ بلکه ملاحظات ارزشی، قومی، قبیله

در مجموع  . دهد...اع خویش قرار میالشعمذهبی، زبانی و فرهنگی عملاً ضوابط گزینش را تحت

های انتقالی و مدرن حرکت کنیم، ضوابط بیشتر جایگزین های سنتی به سوی نظامهر اندازه از نظام

دهد: )ن.ک. قوام، همان(. وی سپس در مدح و تمجید نظریه گزینش مدرن ادامه می« شودروابط می

یافته و مدرن قابل و بیشتر در جوامع توسعه گیردمعیار دیگری که در گزینش مورد توجه قرار می»

های مربوط است. چنین ها و تخصصها، توانائیتوجه است، انتخاب افراد براساس دستاورد

ف خویش را به یطی که افراد نتوانند وظایکنند و در شراهایی در چارچوب مدل وبری عمل مینظام

)همان(. وی سپس برای توجیه « نها خواهند شدنحو مطلوبی انجام دهند، افراد کارآمدتر جایگزین آ

های مدرن اهی حتی در سیستمگ»نویسد: در برخی جوامع مدرن، می« روابطی روش»کارگیری به

اجه شویم که به موجب آن افراد ها با وضعیتی مویافته ممکن است بر اثر وقوع بحرانتوسعه

 )همان(.« شوندحسب معیارهای خاص گزینش میبر
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به آنچه در بخش دوم این پژوهش خواهد آمد، این تحلیل، تحلیلی ناقص و جانبدارانه با توجه 

نمایی تفکر و تمدن مدرن در برابر تفکر و تمدن دینی ارائه یبخشی و برتراست که با هدف تفوقّ

شده است. طرفداران مدرنیته با یک کاسه کردن تفکرات مذهبی خالص و ناخالص، احکام و معارف 

های انحرافی و خرافی قرار داده، ها و فرقهوارهمذاهب وحیانی و الهی را نیز در جرگه دینادیان و 

 بدون توجه به تفاوت جوهری این هر دو پدیده، حکمی واحد در مورد هر دو ارائه کرده است. 

شناسی سیاسی و ای گذرا بر احکام و معارف دینی و اسلامی در زمینه مباحث جامعهمراجعه

الذکر است. از منظر یاسی، بیانگر تفاوت بنیادی این امور از منظر اسلامی با گزارش فوقگزینش س

دینی گزینش سیاسی مشروط و مقید به شروط، قواعد و قوانین معینی است که از واگذاری 

و از  شودآن شرایط نباشد، جلوگیری می کس که واجدصب دینی و سیاسی و اجتماعی به هرمنا

پسند است. شروطی مانند: پذیر و عقلوانین و قواعد، شروط و قوانینی فطرتقضا آن شروط و ق

علم و تخصص متناسب با منصب، لزوم رعایت عدالت و تقوا توسط کارگزار، خودداری از اقدام 

نظر شخصی در امور مربوط به منصب محوله و... و احکامی مانند حرمت و و اظهار و اعمال

الذکر است. تفصیل این موارد خصی که فاقد اهلیت و شرایط فوقممنوعیت واگذاری منصب به ش

 در بخش پسینی این تحقیق ارائه خواهد شد. 

شود که گزینش سیاسی از منظر دینی و اسلامی، نه براساس با توجه به این مهم، روشن می

 ... )گزینش روابطی(، که براساس مبنای توانایی وندهای وابستگی و قبیلگی، نژادی وپیو

 های انجام کار و براساس ضوابط و معیارهای مشخص )گزینش ضوابطی( است.مهارت

 .  گزینش سیاسی در فقه نظام سیاسی 2

روشن است که بحث گزینش سیاسی مربوط به حوزه فقه نظام سیاسی است. بحث از گزینش در 

ها و ژگیفقه سیاسی نیز در دو جایگاه قابل بحث است: از این جهت که در بحث گزینش، وی

مورد بحث « فقه کارگزار»شود، ذیل بحث مختصاتی برای افراد مورد گزینش در نظر گرفته می

های قانونی، به یید صلاحیتأگیرد. اما از این جهت که گاه گزینش افراد پس از تعیین و تقرار می

ف مردم )فقه حقوق و تکالی« الشعبفقه»شود، ذیل بحث صورت انتخاب از سوی مردم انجام می
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شود. در ادامه پس از تبیین ساختار نظام سیاسی، به در نسبت با نظام سیاسی( مورد بحث واقع می

 تبیین جایگاه گزینش سیاسی در این ساختار پرداخته خواهد شد.

 

 

 :. ساختار فقه نظام سیاسی2.1

ه انقلاب؛ ( فق2( فقه حکومت؛ 1بخش قابل تقسیم است:  پنج  ی نظام سیاسی بهدر یک تقسیم کل

( 1شود: ( فقه دولت. فقه دولت نیز به سه بخش تقسیم می5( فقه حاکم؛ 4( فقه مردم )شعب(؛ 3

( فقه کارگزار )تفصیل این بحث را در مقاله فلسفه فقه دولت 3( فقه تشکیلات؛ 2فقه تقنین؛ 

 (. 1398ملاحظه بفرمائید: ن.ک. مشکانی سبزواری، 

 . ساختار فقه دولت2.2

 :تقنین فقه. 2.2.1

ند قوانین و مقرراتی است تا مرهبری هر جامعه و نظامی، اولاً و بالذات برای اداره جامعه نیاز

سیس نهادی خاص برای ، ابتدا به طراحی و تأبراساس آن جامعه را اداره نماید. بر این اساس

ن توسط نماید. پیرامون ضرورت و جواز تقنیطراحی و تصویب قوانین و مقررات اداره جامعه می

ولی امر در دولت اسلامی، گفتنی است: تردیدی نیست که خداوند متعال، احکام تکلیفی 

گوناگونی، اعم از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه را برای مردمان قرار داده و وجود 

این احکام و وجوب پیروی از آنها، روشن است. در کنار این مهم، در مقام اداره جامعه، با توجه 

افتد که مصالح و های مختلف، بسیار اتفاق میمتحول و متغیر بودن اوضاع و احوال و وضعیت

اما در میان احکام  ؛گرددآید که منجربه جعل احکام و قوانین الزامی میمفاسدی به نظر ولی امر می

لی ست که بحث ضرورت و لزوم تقنین توسط وا اینجا شود.مقرره الهی، اثری از آنها دیده نمی

 شود.امر مطرح می

 یتتبع در متون دینی و فقهی بیانگر آن است که در اصل جواز اقدام ولی امر به تقنین تردید

وجود ندارد؛ زیرا ولی امر در حکومت اسلامی، از سوی خدای متعال سرپرست و ناظر بر امت 

سرپرستی و  قرار داده شده و آیات و روایات قطعی و متواتر فراوانی بر ثبوت این ولایت و
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نظارت دلالت دارد. بدیهی است که إعمال این ولایت ممکن است گاه منجربه جعل قوانین و 

داند و احکام موجود نفیاً و مقرراتی الزامی در مواردی شود که ولی امر جعل آنها را ضروری می

داده و اخذ این چرا که خداوند ولایت بر امت را برای ولی امر قرار  .اثباتاً متعرض آنها نشده است

تصمیمات از مقتضیات إعمال ولایت است. در نتیجه مشروعیت ولایت ولی امر اقتضا دارد که 

 (.317-316: 1، 1428من قمی، ؤحق جعل این قوانین برای او مقرر گردد )م

دلیل واگذاری اختیار تقنین به ولی فقیه در حکومت اسلامی آن است که این  ،به بیان دیگر

چرا که بدون تردید اداره امور امت به وضع  است. ی ثبوت حق اداره امت برای اواختیار مقتضا

این قوانین نیازمند است. در نتیجه لازمه قطعی واگذاری اداره امور امت و جامعه به فردی، این 

ترین بخش در تقنین، اولین و مهم ،است که وضع این قوانین نیز به او واگذار گردد. بر این اساس

فقه »پذیرد. رود که توسط ولی فقیه )رهبر جامعه( انجام میدولت اسلامی به شمار می ساختار

 متصدی تبیین چیستی، چگونگی و فرایند تقنین در دولت اسلامی است.« تقنین

 :فقه تشکیلات )ساختار(. 2.2.2

رهبری جامعه تشکیلات و  ،بر این اساس  ناممکن است.روشن است که اجرای قوانین در خلأ

کند تا کارگزاران در قالب آن ساختارها و تشکیلات به اجرای قوانین و اختارهایی را طراحی میس

مقررات بپردازند. درباره اهمیت و جایگاه تشکیلات و ساختارها در دولت اسلامی نیز گفتنی است: 

و وجود نیست که اداره امور امت، بلاد و جامعه اسلامی، نیازمند انجام کارهای گوناگون  یتردید

سیسات و ادارات متعددی است که بتوان قوانین حکومتی اسلامی و نیز کارهای لازم برای اداره أت

سیس تشکیلات و طراحی ساختارها، أجامعه را در قالب آنها به مرحله اجرا رساند. بدیهی است که ت

ه، برای اجرای قوانین باشد و لذا در دولت اسلامی، ولی فقیمتناسب با قوانین و نیز نیازهای جامعه می

کند. چه بسا نظر سیس ادارات و نهادهایی متناسب اقدام میأو پاسخگویی به نیازهای جامعه، به ت

سیس ادارات متعدد در شهری به دلیل گستردگی و کثرت جمعیت آن منتهی شود، أولی امر به ت

همه ادارات بر  ای مرکزی ببیند که پس ازسیس ادارهأچنانکه ممکن است او مصلحت را در ت

سیس، تعداد، اصل و فرع همه این مراکز و ادارات متعدد و أعملکرد آنها نظارت کند. دیگر اینکه، ت

« فقه تشکیلات»(. 500-499ؤمن قمی، همان: گوناگون در اختیار ولی امر جامعه اسلامی است )م

 باشد.   متولی بحث و بررسی پیرامون این بخش مهم از دولت اسلامی می
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 :فقه کارگزار. 2.2.3

بدیهی است که صرف تصویب قانون و طراحی تشکیلات برای اداره جامعه کرافی نیسرت و بایرد 

د. برر ایرن نردان باشند تا این قوانین را به نحرو احسرن اجررا نمایارگزارانی امین و کاردان و قانونک

 دیگرر،د. بره بیران نمایررانی را برای این مهم اسرتخدام و منصروب مریارهبر جامعه کارگز ،اساس

سریس تشرکیلات و ادارات أچنانکه گذشت اداره نظام جامعه اسلامی و اجرای قوانین آن، نیازمند ت

تردیدی نیست که هر اداره و تشکیلاتی نیازمنرد افررادی اسرت کره  ،گوناگونی است. بر این اساس

ادارات و تشرکیلات بره سریس أشود، بپردازند. همانطور که تهر کدام به کاری که به آنها واگذار می

پذیرد، همچنین نصب کارگزاران مورد نیراز در ایرن ادارات تعداد مورد نیاز توسط ولی امر انجام می

و تشکیلات و نصب همه کسانی که کاری از کارهای دولت اسلامی به آنها واگذار شده، نیرز جرزو 

سرلامی، بخرش ر مهم دولرت ایکی از عناص ،رود. بنابراینف ولی امر به شمار مییاختیارات و وظا

متصردی بحرث و « فقه کرارگزار»ورزند. باشند که به اجرای قوانین مبادرت میکارگزاران دولت می

باشرد )ن.ک. مشرکانی ها، حقوق و تکالیف کارگزاران در دولت اسلامی میبررسی پیرامون ویژگی

 (. 1398سبزواری، 

 . جایگاه گزینش سیاسی در فقه نظام سیاسی 2.3

مطرح « فقه کارگزار»در این میان، به طور مفصل و مستقل در بحث « گزینش سیاسی»ث مبح

فقه »شود، در بحث شود و صرفاً از این جهت که گاه گزینش از طریق انتخاب مردم واقع میمی

 شود. الشعب( نیز مطرح می)فقه« مردم

نسبت با نظام سیاسی  الشعب( بحث بر حقوق و تکالیف مردم در)فقه« فقه مردم»درواقع در 

است. در این « حق انتخاب کردن و انتخاب شدن»است. در بخش حقوق، یکی از حقوق مردم، 

میان انتخاب کارگزاران نظام، در جایی که از منظر فقه و قانون حقی برای مردم لحاظ شده باشد، 

 ند. کنمردم به انتخاب و گزینش کارگزاران صاحب صلاحیت فقهی و قانونی اقدام می

نیز بحث بر سر این است که کارگزار در دولت اسلامی باید دارای کدام « فقه کارگزار»در 

ها و مختصات باشد و سپس حقوق و تکالیف او متناسب با منصبی که متصدی آن ویژگی

 گیرد. گردد، مورد بحث قرار میمی

 در نمودار ذیل تلاش شده این مهم به صورت واضح به تصویر کشیده شود:
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 الشیعه. گزینش سیاسی در کتاب القضاء وسائل3

الشیعه، در دو گام انجام خواهد شد. در تبیین گزینش سیاسی از منظر روایات کتاب القضاء وسائل

های گام اول ماهیت و نحوه گزینش سیاسی مورد بحث قرار گرفته و در گام دوم، معیارها و ملاک

 1د شد.گزینش سیاسی بررسی و تبیین خواه

 گزینش سیاسی:. ماهیت و انواع 3.1

دبیات موجود مروری بر ادبیات گزینش در روایات، بیانگر وحدت مفهومی و معنایی گزینش در ا

بدین معنا که در هر دو موضع، مقصود از گزینش، انتخاب و اعطای  و ادبیات روایات است.

 منصب و مسئولیت به فرد است. 

                                           
؛ در کتاب القضاء عنوان نمونهشناسی سیاسی نیز روایات مختلفی در منابع روایی وجود دارد. بهجامعه». پیرامون 1

روایاتی ناظر به این مهم وجود دارد. برای نمونه به  ،باشد(الشیعه )که منبع مورد مطالعه تحقیق حاضر نیز میوسائل

السلام قال: إذا عن علي بن الحسين عليهما الف(شود: ه میبرخی از این روایات اشار

تشهروا أنفسكم فتقتلوا، لا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم و

عن الحلبي قال: قلت ب( إن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم.  و

السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة عبدالله عليهلأبي

يان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك إنما هو الذي في الشئ فيتراض

 .السوط يجبر الناس على حكمه بالسيف و
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الشیعه تعابیر مختلفی به کار رفته وایات کتاب القضاء وسائلپیرامون گزینش کارگزار در ر

 ،توان متناسب با آن تعابیر، به انحای گزینش کارگزار نیز دست یافت. به بیان دیگراست که می

افتد )گزینش گزینش از سویی از طریق انتخاب عمومی اتفاق میگاه چنانکه پیشتر گذشت، 

ول بالاتر )گزینش انتصابی(. گزینش انتخابی ذیل ط مسؤی( و گاه از طریق انتصاب توسانتخاب

دهد و گزینش انتصابی، )فقه حقوق و تکالیف مردم در نسبت با نظام سیاسی( رخ می« الشعبفقه»

 گیرد:کارگزار مورد بحث قرار می ذیل مبحث فقه

شاره به )که ا« گزینش انتخابی»برخی از تعابیر به کار رفته در حوزه گزینش انتخابی: الف( 

 اد جامعه دارد( از قرار ذیل است:گزینش توسط مردم و آح

في خصومة إلى  مؤمنا   «قدم»قال: أيما مؤمن  (ع)عبداللهعبدالله بن سنان عن أبي»)مقدم داشتن(: تقدیم  .1

کنایه از « قدم»در این روایت تعبیر  «.الاثم الله فقد شركه فيقاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم

 نتخاب و گزینش توسط خود افراد است. ا

إلى رجل  «فدعاه» ،بين أخ له مماراة في حق قال في رجل كان بينه و (ع)عبداللهبصير عن أبيأبي» دعوت: .2

ألم تر إلى الذين يزعمون »الله عزوجل: بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء: كان بمنزلة الذين قال من اخوانه ليحكم بينه و

در این  «قد أمروا أن يكفروا به ما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و منوا بما انزل إليك وأنهم آ

 گزینش و انتخاب توسط افراد دارد.اشاره « دعاه»روایت نیز تعبیر 

ينكم بالباطل لاتأكلوا أموالكم ب و: »الله عزوجل في كتابه: قول(ع)عبداللهبصير قال: قلت لأبيأبيعن »تحاکم:  .3

إن الله عزوجل قد علم أن في الأمة حكاما يجوزون أما أنه لم يعن حكام أهل  !بابصيرافقال: يا  «تدلوا بها إلى الحكام و

انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى  !بامحمدالكنه عنى حكام أهل الجور، يا  العدل و

ألم تر »هو قول الله عزوجل:  ل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت وعليك إلا أن يرافعك إلى حكام أه

 تدر این روای «.ما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك و

اب قاضی جملگی اشاره به گزینش و انتخ« حاکم الی الطاغوت»و « یرافعک»و « دعوته»نیز تعبیر 

را در این زمینه « تحاکم»باشد. صدر روایت عمر بن حنظله نیز به طور صریح تعبیر توسط افراد می

عمر بن حنظلة قال: سألت »به کار برده است که اشاره به گزینش قاضی و حاکم توسط افراد دارد: 

إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما  (ع)أباعبدالله

إن كان حقه  ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت و «تحاكم»فقال: من 



 
 

 
 

87 

ی/
م سلا ت ا

ل فقه دو امه 
فصلن دو

 
ول

ل ا
سا

- 
اره 

شم
وم

د
یی /   پا

ن  
مستا  و ز

ز
139

9
  

قد أمروا  يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و»الله تعالى: قد أمرالله أن يكفر به قال ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت و

 «.روا بهأن يكف

: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا (ع)حمد الصادقمنخديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبوعبدالله جعفربأبي»: نظر. 4

در  «.إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه «انظروا»لكن  إلى أهل الجور و

که مشعر به گزینش توسط افراد است، به کار رفته است. البته « اجعلوا»و « ظرواان»این روایت نیز تعبیر 

به کار « انی قد جعلته»گفتنی است که چون در ذیل روایت عمر به حنظله و روایت ابی خدیجه، تعبیر 

 است. « گزینش انتصابی عام»گفته شود این دو روایت مربوط به  شایدرفته است، 

 :ب( گزینش انتصابی

شود و لذا تعابیر به کار رفته در مورد هر کدام نش انتصابی، به دو صورت عام و خاص واقع میگزی

، گزینش به اوصاف است. یعنی «گزینش انتصابی عام»نیز متفاوت با دیگری است. مقصود از 

ن یگزار مورد نظر را تعیرمنصوب کننده بدون اینکه به فردی خاص اشاره کند، با ذکر اوصافی، کا

ها را داشته باشد، مناسب این گوید هرکس که فلان مختصات و ویژگیمیعنوان مثال؛ بهکند. می

ول ؤاما، با تعیین فرد خاص برای منصبی خاص توسط مس« گزینش انتصابی خاص»منصب است. 

گوید: فلانی را به این منصب برگزیدم. در ادامه ول نصب میؤمسعنوان مثال؛ بهشود. بالاتر، واقع می

 تر خواهد شد: بندی روایات ذیل این دو نوع گزینش، مفهوم آنها روشندر ضمن دسته

از قرار « گزینش انتصابی عام»برخی از تعابیر به کار رفته در حوزه گزینش انتصابی عام: یکم( 

 ذیل است: 

اختصاص  در برخی روایات نصب عام از طریق تعیین صنفی خاص با لام لام اختصاص: .1

قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي  (ع)عبداللهسليمان بن خالد عن أبي»بی خاص واقع شده است: برای منص

در روایت اشاره به اختصاص « للامام»تعبیر  «.للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي )كنبي( أو وصي نبي

 خاص ندارد.منصب برای افرادی خاص است و در عین حال اشاره به نصب فردی 

گاه نیز نصب عام از طریق انحصار منصب در گروهی خاص، بدون اشاره به فردی  حصر: .2

لشريح: يا شريح قد جلست  (ع)قال: قال أميرالمؤمنين (ع)عبداللهعن أبي إسحاق بن عمار»افتد: خاص، اتفاق می

در این روایت نیز اشاره به  حصر به کار رفته «.مجلسا لايجلسه )ما جلسه( إلا نبي أو وصي نبي أو شقي
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ول بالادستی دارد و در عین حال، نصب به صورت عام )نصب بالوصف( واقع ؤنصب توسط مس

 شده است.

ارجاع در امری خاص، با ذکر اوصاف کسانی که شأنیت تصدی آن امر  ارجاع با اوصاف: .3

سکری در ارجاع مردم باشد. روایت معروف امام حسن عهای نصب عام میرا دارند، از دیگر راه

حدیث، از جمله روایات  به فقها و نیز روایت حضرت ولی عصر)عج( در ارجاع مردن به روات

 روند:شمار می این بخش به

في  (ع) محمد العسكريطالب الطبرسي عن أبيبن أبي بن علي أحمد» الف( روایت امام حسن عسکری)ع(:

 لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، و لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا قوله تعالى: فأما من كان من الفقهاء صائنا 

  «.يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهمذلك لا

قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي  بإسحاق بن يعقو» ب( روایت حضرت ولی عصر)عج(:

 : أما ما سألت عنه أرشدك الله و(ع)خط مولانا صاحب الزمانكتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على، فورد التوقيع ب

أما محمد  الله، وأنا حجة أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم و إلى أن قال: و -ثبتك 

ایت امام حسن در این دو رو «.كتابه كتابي عن أبيه من قبل، فإنه ثقتي و الله عنه ورضيبن عثمان العمري ف

مورد ارجاع  ،ط خاصی باشندیکه دارای شرارا عسکری)ع( و حضرت ولی عصر)عج( برخی از فقها 

 اند.را منصوب به نصب عام نموده برای عموم مردم قرار داده و به نوعی این دسته از فقها

قضاوت ر همانند  در برخی روایات نیز ارجاع دیگران برای امری خاص جعل با اوصاف: .4

اتفاق افتاده « انی قدجعلته»به افرادی خاص با مختصاتی ویژه، با تعبیراتی از قبیل  - یا حکومت

است. درواقع در این موارد حق تصدی منصبی خاص برای گروهی ویژه جعل شده است، که به 

 نگردد. مقبوله عمربدلیل عدم تعیین فردی خاص )با اسم و رسم( نوعی نصب عام تلقی می

 روند:ین دسته روایات به شمار میخدیجه از اهوره ابیحنظله و مش

عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في  (ع)عمربن حنظلة قال: سألت أباعبدالله»الف( مقبوله عمربن حنظله: 

إلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى  دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و

الله ما أمرالله أن يكفر به، قال إن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و الطاغوت، و

قد أمروا أن يكفروا به( قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن  تعالى: )يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و
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عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم  حرامنا و ا ونظر في حلالن قد روى حديثنا و

 «.هو على حد الشرك بالله الله، وعليه رد، والراد علينا الراد على بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و

إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا  (ع)خديجة قال: بعثني أبوعبداللهالجهم، عن أبيأبي» خدیجه:ب( مشهوره ابی

العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد  وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الاخذ و

در این دو «. إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر حرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا، و عرف حلالنا و

گروهی خاص از فقها، برای منصبی خاص به طور عموم )نصب « انی قد جعلته»نیز با تعبیر روایت 

 اند. عام( منصوب شده

 عبارتند از:نیز « گزینش انتصابی خاص»برخی از تعابیر حوزه گزینش انتصابی خاص: دوم( 

 (ع)المؤمنينى أميرلّقال: لما و (ع)عبداللهسالم عن أبيبنعمير عن هشامأبيابن» نصب شریح قاضی: .1

 .«ينفذ القضاء حتى يعرضه عليهشريحا القضاء اشترط عليه أن لا

قلت: من أعامل؟  قال: سألته و (ع)أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن» تعیین و تأیید العمری و پسرش: .2

فعني يقول،  ما قال لك عنى قول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى إليك عنى فعني يؤدى، و عمن آخذ؟ و و

ابنه ثقتان فما أديا إليك  عن مثل ذلك فقال: العمري و( ع)سألت أبامحمد أطع فإنه الثقة المأمون، قال: و فاسمع له و

 «.أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان ما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما و عنى فعني يؤديان، و

يقول: بشر المخبتين  (ع)ج قال: سمعت أباعبداللهجميل بن درا» یید اصحاب چهارگانه:أتعیین و ت .3

الله بعة نجباء أمناءزرارة، أر محمد بن مسلم، و أبوبصير ليث ابن البختري المرادي، و بالجنة: بريد بن معاوية العجلي، و

 «.اندرست حرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و على حلاله و

لست أصل إليك  : شقتي بعيدة و(ع)سيب الهمداني قال: قلت للرضاعلي ابن الم» ارجاع به زکریا بن آدم: .4

الدنيا، قال علي بن المسيب:  في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين و

 «.فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم، فسألته عما احتجت إليه

 (ع)قال: سألت الرضا - المهتديفضل بن شاذان، عن عبدالعزيز ابن» ارجاع به یونس بن عبدالرحمن: .5

 «.فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبدالرحمن
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قال للفيض بن المختار  (ع)محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، أن أباعبدالله» بن اعین: هارجاع به زرار .6

أومى إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة  في حديث: فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، و

 .«بن أعين

: إنه ليس كل (ع)عبداللهالعلا بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي» تعیین محمد بن مسلم: .7

ليس عندي كل ما يسألني عنه، فقال: ما يمنعك  يجئ الرجل من أصحابنا فيسألني و القدوم، ولايمكن  ساعة ألقاك و

 «.كان عنده وجيها من محمد بن مسلم الثقفي، فإنه سمع من أبي و

، أي شئ (ع)أحمد بن الفضل الكناسي، قال: قال لي أبوعبدالله» تنفیذ انتخاب مردم و نصب فردی خاص: .8

بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة، قال: قلت: نعم جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات،  :قال هو؟بلغني عنكم؟ قلت: ما 

در این روایت درواقع،  «.هو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم ونتسأل ثم يرد ذلك إليكم، قال: لابأس و

وده است که این امر امام صادق)ع( انتخاب فردی خاص برای منصبی خاص توسط مردم را تنفیذ نم

 به منزله نصب خاص است. 

  

 

 

 

 

 

 

 های گزینش سیاسی . معیارها و ملاک3.2

الشیعه، اینک نوبت بررسی و پس از تبیین انواع گزینش از منظر روایات کتاب القضاء وسائل

های گزینش کارگزار در دولت اسلامی است. درواقع در این بخش این استخراج معیارها و ملاک

شوند، باید م مورد بحث است که از منظر روایات، افرادی که برای مناصب دولتی گزینش میمه

ها و مختصاتی باشند و معیارهای گزینش در این میان چیست؟ در ادامه و مبتنی دارای چه ویژگی

 .پردازیماسلامی می های گزینش کارگزار در دولتبر روایات کتاب القضاء به تبیین معیارها و ملاک
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بندی بندی در دو دسته قابل صورتهای گزینش در یک تقسیمگفتنی است معیارها و ملاک

های اختصاصی. به بیان دیگر، گزینش ( معیارها و ملاک2های عمومی؛ ( معیارها و ملاک1است: 

های ( گزینش اولیه، که در این مرحله معیارها و ملاک1شود: کارگزار، در دو مرحله انجام می

های ( گزینش نهایی، که در این مرحله معیارها و ملاک2شود؛ تصدی منصب بررسی می عمومی

 گیرد.اختصاصی تصدی منصبی خاص مورد بررسی قرار می

ها و معیارهایی است که افراد ها و معیارهای عمومی، ملاکتر، مقصود از ملاکبه بیان روشن

گزینش »دارای آنها باشند تا مرحله برای کاندیداتوری تصدی منصب در دولت اسلامی باید 

ها و معیارهای اختصاصی نیز، را با موفقیت پشت سر بگذارند. مقصود از ملاک« مقدماتی

هایی است که متصدی هر منصبی، به طور اختصاصی باید واجد آن باشند تا مختصات و ویژگی

 طور مثال؛وند. بهله گزینش نهایی موفق ششایسته واگذاری منصب تشخیص داده شده و در مرح

در حد کفایت « علم و عدالت»شرط اولیه تصدی منصب در هر بخشی از ارکان دولت اسلامی، 

باشد و در این میان تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد. اما برای تصدی منصب قضا، طبق می

حد  علم و عدالت در»شرط است. طبق این توضیح، « ذکوریت»القضاء، برخی از روایات کتاب

برای « ذکوریت»و شرط  شودهای عمومی گزینش محسوب میکجزو معیارها و ملا« کفایت

فردی که  ،باشد. بر این اساسهای اختصاصی میتصدی منصب قضا، جزو معیارها و ملاک

علم و عدالت »خواهان تصدی منصب قضا است، اولاً باید به عنوان معیار و ملاک عمومی، دارای 

 باشد. « مرد»د و ثانیاً به عنوان معیار اختصاصی برای منصب قضا، باش« در حد کفایت

های ها، به بررسی برخی از معیارها و ملاکدر ادامه با توجه به این دو دسته معیارها و ملاک

گزینش کارگزار در دولت اسلامی پرداخته، به برخی از روایات مرتبط با این معیارها در ذیل آنها 

های فراوانی به دست کفتنی است رصد تفصیلی روایات، معیارها و ملااشارتی خواهد شد. گ

ها و اما به جهت رعایت اختصار و گنجایش مقاله حاضر، در هر دسته از ملاک خواهد داد؛

ها و موارد اندکی اشاره خواهد شد و تفصیل این ملاک همعیارهای عمومی و اختصاصی، صرفا ب

 واهد شد. معیارها به تحقیقی دیگر واگذار خ

 ها و معیارهای عمومی گزینش کارگزار الف( ملاک

 :لزوم گزینش کارگزار عادل و حرمت گزینش کارگزار جائر (1
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« عدالت»ها برای گزینش کارگزار در دولت اسلامی، ها و شاخصترین ملاکیکی از مهم

« جائر»به  کارگزار است. بر همین اساس در روایات فراوانی از گزینش و واگذاری کار و منصب

باب »الشیعه، ذیل عنوان نهی شده و چنین کاری حرام شمرده شده است. در کتاب القضاء وسائل

ده روایت در این زمینه نقل شده است که به عنوان نمونه به « هالعدال انه یشترط فیه الایمان و

 شود: تعدادی از آنها اشاره می

مؤمنا  في خصوُمة إلى قاض أو سلطان جائر، فقضى عليه بغير حكم الله، عبدالله)ع( قال: أيمّا مؤمن قدَّّم عن أبي .1

 .فقد شركه في الإثِم

 ليحكم بينه و بين أخ له مماراة في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه رجل كان بينهُ و عبدالله)ع( قال فيعن أبي .2

أَّلَّمْ تَّرَّ إلَِّى الَّّذيِنَّ يَّزعْمُوُنَّ أَّنَّّهمُْ آمَّنوُا بمَِّا أنُزلَِّ إلَِّيكَّْ  :عزَّّوجلَّّ الله لى هؤلاء: كان بمنزلة الذّين قالبينه، فأبى إلاّ أن يرافعهُ إ

 .قَّدْ أمُرِوُا أَّن يَّكفْرُوُا بهِِ مَّا أنُزلَِّ منِ قَّبلْكَِّ يرُيِدوُنَّ أَّن يَّتَّحَّاكَّموُا إلَِّى الطَّّاغوُتِ وَّ  وَّ

تدُلْوُا بهَِّا  لاتَّأكْلُوُا أَّموَّْالَّكمُ بَّينَّْكمُ باِلبَّْاطلِِ وَّ وَّ :زَّّوجلَّّ في كتابهعبدالله)ع(: قول الله عقال: قلت لأبي بصيرعن أبي .3

فقال: يا أبابصير! إنَّّ الله عزوّجلّ قد علم أن في الامُةّ حكاّما  يجورون، أما أنه لم يعنِ: حكاّم أهل العدل، . إلَِّى الحكَُّّامِ 

إنه لو كان لك على رجل حقّ، فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك ولكنهّ عنى: حكاّم أهل الجور، يا ابامحمدّ! 

أَّلَّمْ تَّرَّ إلَِّى الَّّذيِنَّ  :َّالله عزَّّوجلّ هو قول إلاّ أن يرافعك إلى حكاّم أهل الجور ليقضوا له، لكان ممنّ حاكم إلى الطاغوت، و

  .لَّ منِ قَّبلْكَِّ يرُيِدوُنَّ أَّن يَّتَّحَّاكَّموُا إلَِّى الطَّّاغوُتِمَّا أنُزِ  يَّزعْمُوُنَّ أَّنَّّهمُْ آمَّنوُا بمَِّا أنُزلَِّ إلَِّيكَّْ وَّ 

عن عمر بن حنظلة قال: سألت أباعبدالله)ع( عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما  .4

ما يحكم  لى طاغوت، وإلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل، فإنمّا تحاكم إ

يرُيِدوُنَّ أَّن  :قد أمرالله أن يكفر به، قال الله تعالى إن كان حقهّ ثابتا ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت و له فإنمّا يأخذ سحتا  و

 .قَّدْ أمُرِوُا أَّن يَّكفْرُوُا بهِِ يَّتَّحَّاكَّموُا إلَِّى الطَّّاغوُتِ وَّ 

ل أبوعبدالله جعفر بن محمدّ الصادق)ع(: إياّكم أن يحاكم بعضكم خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال: قاعن أبي .5

بينكم، فأنيّ قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا  بعضا  إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئا  من قضايانا فأجعلوه

 .إليه

ند قاضٍ بالمدينة، فدخلت عليه أنا جالس ع عن محمدّ بن مسلم قال: مرّ بي أبوجعفر)ع(، أو أبوعبدالله)ع(، و .6

من الغد، فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال: فقلت: جعلت فداك، إنَّّ هذا القاضي لي مكرم، فربما جلست إليه، 

 .ما يؤمنك أن تنزل اللعنة، فتعمّ من في المجلس فقال لي: و
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حکومت جور  در جملگی این روایات از مراجعه به کارگزاران جائر و یا منصوب از جانب

ش کارگزار، عدالت و عدم نهی شده است. مفهوم این نهی نیز این است که یکی از شرایط گزین

 جور است.

برای تصدی منصب از دیگر « اهلیتّ»: گزینی و نهی از واگذاری منصب به افراد نااهل( لزوم شایسته2

است؛ چه اینکه معیارهای گزینش کارگزار است و این مهم از بدیهیات و حکم واضح عقل 

نابود کردن آن است. لذا برخلاف آنچه و واگذاری کار به افراد نااهل، عین اهمال در انجام آن کار 

برخی نویسندگان در مورد گزینش روابط و قوم و قبیلگی بدون توجه به اهلیت و تخصص لازم 

از « اهلیت تصدی منصب»از منظر دین و مذهب ادعا کرده بودند )ن.ک. قوام، همان(، 

رود. در بخشی از روایات کتاب های مهم گزینش از منظر احکام و منابع دینی به شمار میشاخص

الشیعه، از واگذاری منصب به نااهلان و نیز از تصدی منصب توسط نااهلان نهی القضای وسائل

 شود:خی از این روایات اشارتی میشده است. به بر

قد جلست مجلسا لايجلسه )ما جلسه( إلا نبي  !لشريح: يا شريح (ع)مؤمنينقال: قال أميرال (ع)عبداللهعن أبي .1

 أو وصي نبي أو شقي. 

قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي  (ع)عبداللهعن أبي .2

 )كنبي( أو وصي نبي.

إلى ثلاثة: آلوا إلى عالم على هدى من الله قد أغناه الله  (ص)اللهإن الناس آلوا بعد رسول (ع)قال أميرالمؤمنين .3

متعلم من عالم على سبيل  فتن غيره، و جاهل مدع للعلم لاعلم له معجب بما عنده قد فتنته الدنيا و بما علم عن غيره، و

 .خاب من افترى نجاة ثم هلك من ادعى و هدى من الله و

هو يقول: إن الحسن البصري  عنده رجل من أهل البصرة و و (ع)ت أباجعفرسليمان قال: سمعبنعن عبدالله .4

: فهلك إذا مؤمن آل فرعون ما زال العلم (ع)يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار، فقال أبو جعفر

 .افوالله ما يوجد العلم إلا ههن شمالا  و مكتوما منذ بعث الله نوحا، فليذهب الحسن يمينا  

 و (ص)في حديث أنه قال لابن أبي ليلى: بأي شئ تقضى؟ قال: بما بلغني عن رسول الله (ع)محمدعن جعفربن .5

أنه قال: إن عليا أقضاكم؟ قال: نعم، قال: فكيف  (ص)اللهفبلغك عن رسول :عمر، قال بكر وعن أبي و (ع)عن علي

سماوات من فضة ثم أخذ  ئ بأرض من فضة وقد بلغك هذا؟! فما تقول: إذا ج و (ع)تقضي بغير قضاء علي

 قال: يا رب إن هذا قد قضى بغير ما قضيت؟ بيدك فأوقفك بين يدي ربك و (ص)اللهرسول
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چنانکه روشن است این روایات از نهی منصب توسط ناهلان و کسانی که شرایط تقبل 

اهلیت تقبل مناصبی  کند که داراینهی فرموده و اشاره به اشخاص و افرادی می ،منصب را ندارند

های واضح این روایات در زمینه از قبیل منصب قضاء هستند. لذا اهلیت تصدی منصب، از دلالت

 رود. گزینش به شمار می

علم و تخصص، اولین شرط پذیرش و یا واگذاری کار و : ( ضرورت علم و تخصص کارگزار3

( دانش و مهارت عمومی 1: منصبی به دیگران است. این معیار در دو سطح مورد نیاز است

( دانش و مهارت تخصصی پذیرش منصب. آنچه در بخش معیارهای عمومی 2پذیرش منصب؛ 

گزینش مدنظر است، دانش و مهارت عام است که هر داوطلب کار و منصبی باید از آن برخودار 

 باشد. دانش و مهارت تخصصی نیز، چنانکه در بخش معیارهای اختصاصی گزینش خواهد آمد،

با توجه به تمرکز تحقیق بر کتاب القضاء، دانش و تخصص فقهی برای کسب منصب قضا 

 باشد. در مورد دانش و مهارت عمومی، روایات فراوانی در کتاب القضاء وجود دارد. در ادامهمی

 رود:به برخی از آنها اشارتی می

لحقه وزر  ملائكة العذاب، و ملائكة الرحمة و لاهدى من الله لعنته : من أفتى الناس بغير علم و(ع)قال أبوجعفر .1

 .من عمل بفتياه

 تعلم. الناس بما لاتفتي أنهاك أن تدين الله بالباطل، و :: أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال(ع)قال أبوعبدالله .2

أن تفتي  خصلتين ففيهما هلك من هلك: إياك : إياك و(ع)عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبوعبدالله .3

 تعلم.الناس برأيك، أو تدين بما لا

 يقفوا عند مالايعلمون. الله على العباد؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون وما حق (ع)زرارة بن أعين قال: سألت أباجعفر .4

يقول: العامل على غيربصيرة كالسائر على غيرالطريق لايزيده سرعة  (ع)طلحة بن زيد قال: سمعت أباعبدالله .5

 الصدوق باسناده عن محمد بن سنان.رواه  ر إلا بعدا. والسي

 .: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح(ص)اللهقال: قال رسول (ع)عبداللهعن أبي .6

ها روایت در زمینه ضرورت کسب علم و عمل از روی علم در علاوه بر این دسته روایات، ده

 ت. برخی از این روایات از قبیل ذیل است: الشیعه ذکر شده اساین بخش از وسائل

 .: طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا إن الله يحب بغاة العلم(ص)اللهقال: قال رسول (ع)عبداللهعن أبي .7

 .تعلمونتفتوا الناس بما لالا يقول: يا أيها الناس اتقواالله و (ع)سمعت عليا :عبيدة السلماني قال .8
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 .ملائكة السماء الناس بغير علم لعنته ملائكة الأرض و: من أفتى(ع)قال أبوالحسنموسى بن بكر قال:  .9

لاتقف  و»الله عزوجل يقول: في حديث قال: ليس لك أن تتكلم بما شئت لان (ع)موسى بن جعفر، عن آبائه .10

 «.ما ليس لك به علم

ز تصدی کار و یا کید دارند و اأها بر دانش و مهارت عمومی کارگزار تجملگی این روایت

 م برخوردار نیستند، نهی کرده است،واگذاری کار به کسانی که از دانش، مهارت و تخصص لاز

دور شدن سریع از ای که سپردن کار به فاقد دانش و مهارت را مساوی با گمراهی و به گونه

 نماید. قلمداد میمطلوب و مقصد 

ط تصدی منصب در یاز دیگر شرا: تاب و سنت(( تعهد به انجام وظیفه براساس قوانین شرعی )ک4 

الله و قوانین شرعی است. خودداری از اساس احکامدولت اسلامی، تعهد کارگزار به انجام وظیفه بر

و دادن تعهد مبنی  د علم به احکام دینی و شرعی لازمف محوله، با فقیتصدی منصب و انجام وظا

ی گزینش کارگزار در دولت اسلامی است. بر همین هالفهؤترین مداری از این امر، از مهمدبر خو

باب »در کتاب القضاء، تصدی منصب قضا مشروط به این شرط شده و تحت بابی با عنوان  ،اساس

روایات متعددی در این « الحکم مع ظهور الخطاوجوب نقض و هالسن تحریم الحکم بغیرالکتاب و

نجام کار یا اصدار حکمی برخلاف احکام مورد گردآوری شده است. در جملگی این روایات از ا

کتاب و سنت، به شدت نهی شده و در این میان تفاوتی بین انجام این کار عامداً و یا جاهلاً، قائل 

ابل توصیه به حکم و انجام عمل نشده و نتیجه هر دو را کفر و عذاب جهنم دانسته است و در مق

 رود:خی از این روایات اشارتی میدامه به براساس قرآن و سنت معصومین)ع( نموده است. در ابر

الله قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل (ع)الحكم عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله و (ع)عن أبي جعفر .1

 (.ص)الله على محمدله سوط أو عصا فهو كافر بما أنزلعزوجل ممن 

 .الله عزوجل فهو كافر بالله العظيمدرهمين بغير ما أنزليقول: من حكم في  (ع)بصير قال: سمعت أباعبداللهأبي .2

: من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل (ص)اللهكان رفعه قال: قال رسولعبدالله بن مس .3

سجن  الله فأولئك هم الكافرون( فقلت: كيف يجبر عليه؟ فقال: يكون له سوط ويحكم بما أنزلمن لم هذه الآية )و

 .حبسه في سجنه إلا ضربه بسوط و حكم عليه فان رضى بحكمه وفي

 .من حكم في درهمين فأخطأ كفر الله فقد كفر، وقال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل (ع)عبداللهعن أبي .4

 .الله فهو كافر بالله العظيمقال: سمعته يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل (ع)عبداللهعن أبي .5
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الله؟ أو كفر بما انزل على الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزلقال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل (ع)أبي عبدالله عن .6

 الله.فقد كفر بما أنزل (ص)قال: ويلك إذا كفر بما انزل على محمد ؟(ص)محمد

النار يعذب بعذاب ذف به فييق يحكم به الله كان كمن شهد بشهادة زور ومن حكم بما لم قال: و (ص)عن النبي .7

 .شاهد الزور

أنهما  عترتي أهل بيتي و الله وتضلوا: كتابالثقلين ما إن تمسكتم بهما لنإني تارك فيكم: أنه قال (ص)عن النبي .8

 .لن يفترقا حتى يردا على الحوض

 .قمن تخلف عنها غر أنه قال: أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، و (ص)اللهرسول عن .9

 .علي بابها و العلمأنه قال: أنا مدينة (صعن النبي) .10

لاأحد من الناس  لاصواب، و يقول: ليس عند أحد من الناس حق و (ع)محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر .11

 .البيتخرج من عندنا أهل يقضى بقضاء حق إلا ما

مهم در ادامه شرط پیشین است که این : ی شخصی و قیاس در انجام وظیفهأهد به عدم عمل به رع( ت5

اقدام به کار و اصدار حکم را مشروط به اخذ از قرآن و سنت نمود و در این بخش در مقابل، از 

عهد به این مهم ی شخصی و قیاس نهی فرموده است. کارگزار دولت اسلامی باید متأعمل به ر

ی شخصی ه قیاس و رأعمل نماید و از عمل ب اساس قرآن و سنت به وظیفه خودباشد که بر

 گیرد:ین مهم مورد اشارت قرار میخودداری نماید. در ادامه برخی از روایات ا

يقل في إذا لم القاري هذه المثوبات العظيمة؟ في حديث قال: أتدرون متى يتوفر على المستمع و (ص)عن النبي .1

الدواء المبارك،  ل: عليكم بالقرآن فإنه الشفاء النافع، وقا يراء به، ولم يستأكل به، ولم يجف عنه، ولم القرآن برأيه، و و

نجاة لمن اتبعه ثم قال: أتدرون من المتمسك به الذي يتمسكه ينال هذا الشرف العظيم؟ هو  عصمة لمن تمسك به و

أما من قال في عن وسايطنا السفراء عنا إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين، ف البيت وتأويله عنا أهل الذي يأخذ القرآن و

إن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوء  القرآن برأيه فان اتفق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه عن غيرأهله، و

 .مقعده من النار

سنته فننظر فيها؟ فقال: لا الله و: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب(ع)عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله .2

 .اللهإن أخطأت كذبت على ن أصبت لم توجر، ولاأما أنك إ

من  من فسر برأيه آية قال: سئل عن الحكومة فقال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، و (ع)عن أبي عبدالله .3

 .الله فقد كفركتاب
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ان ان السنة لاتقضى صلاتها، يا أب عن أبي عبدالله)ع( قال: إن السنة لاتقاس، ألا ترى أن المرأة تقضى صومها و .4

 إذا قيست محق الدين.

 بالرأي اللهمن دان التباس، ويزل دهره فيقال: من نصب نفسه للقياس لم (ع)جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا .5

 .يزل دهره في ارتماسلم

 لله حيث أحل والله بما لايعلم فقد ضادامن دان الله بما لايعلم، والناس برأيه فقد دان: من أفتى(ع)جعفرقال أبو .6

 .يعلمحرم فيما لا

 كن أتاه عن ربه فأخذ به.ل يأخذ دينه عن رأيه، وفي كلام ذكره: إن المؤمن لم (ع)قال أميرالمؤمنين .7

يسأل كيف الله لاللقياس إن ما لكم و عن القياس فقال: و (ع)عثمان بن عيسى قال: سألت أباالحسن موسى .8

 .كيف حرم أحل و

ماعرفني  الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، و: قال(ص)اللهقال: قال رسول (ع)نعن أميرالمؤمني .9

 .ما على ديني من استعمل القياس في ديني من شبهني بخلقي، و

الدين تقس فيلا الله وفقال لأبي حنيفة: اتق (ع)أبوحنيفة على جعفر بن محمد ابن شبرمة قال: دخلت انا و .10

الله إلى أن قال: ويحك أيهما أعظم؟ قتل النفس؟ أو الزنا؟ قال: قتل النفس، قال: فان -ول من قاس إبليس برأيك فان أ

أم الصوم؟ قال: الصلاة،  يقبل في الزنا إلا أربعة، ثم أيهما أعظم؟ الصلاة؟لم عزوجل قد قبل في قتل النفس شاهدين و

 .لاتقس الله وفكيف يقوم لك القياس فاتق لاتقضى الصلاة؟ قال: فما بال الحائض تقضى الصيام و

 یارهای اختصاصی گزینش کارگزارها و معب( ملاک

هایی است ها و معیارهای اختصاصی، مختصات و ویژگیتر گذشت مقصود از ملاکچنانکه پیش

که متصدی هر منصبی، به طور اختصاصی باید واجد آن باشند تا شایسته واگذاری منصبی خاص 

معیارهای اختصاصی، از منصبی به  ،مرحله گزینش نهایی موفق شود. بر این اساس تلقی شده، در

است، بالتبع « کتاب القضا»منصب دیگر متفاوت است. با توجه به اینکه محور پژوهش حاضر، 

ها و معیارهای اختصاصی گزینش مورد بحث است و به گاه بحث از ملاک« منصب قضا»

ارهای اختصاصی منصب قضا سخن به میان آوریم. لذا در ادامه به ها و معیکارگزار، باید از ملاک

های اختصاصی منصب قضا مبتنی بر روایات کتاب القضا تبیین برخی از معیارها و ملاک

الشیعه پرداخته، برخی از روایات مرتبط با هر عنوان در ذیل آنها مورد اشارت قرار خواهد وسائل

ها و تر روایات ملاکباب نمونه و شاهد است و رصد دقیقگرفت. چنانکه گذشت، این موارد از 
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معیارهای بیشتری به دست خواهد داد. تفصیل این بحث نیازمند مجال و مقالی دیگر است و در 

 نمونه به مواردی اشاره خواهد شد.اینجا صرفا از باب 

ینش، تناسب از جمله معیارهای اختصاصی گز :( توجه به نوع تخصص متناسب با منصب )فقاهت(1

تخصصِ کارگزار با منصب است. درواقع کارگزار باید با توجه به نوع منصب، از تخصصی 

های اختصاصی تصدی منصب قضا یکی از ویژگی ،متناسب با آن برخوردار باشد. بر همین اساس

است. طبق روایات کتاب القضا منصب قضا مختص پیامبران، امامان معصوم)ع( « تخصص فقهی»

هستند. مرحوم شیخ حر عاملی برای « فقها»ان آنان است و مقصود از جانشینان نیز و جانشین

باب أنه لایجوز لأحد أن یحکم الا الامام أو من یروى حکم »روایات مربوط به این معیار، عنوان 

به عنوان « فقاهت و تخصص فقهی»را برگزیده است. برخی از روایات مربوط به « الامام فیحکم به

 از قرار ذیل است: عیارهای اختصاصی منصب قضایکی از م

لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لايجلسه )ما جلسه( إلا نبي  (ع)قال: قال أميرالمؤمنين (ع)عبداللهعن أبي .1  

 أو وصي نبي أو شقي.

لمسلمين لنبي قال: اتقواالحكومة فان الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في ا (ع)عبداللهعن أبي .2

 )كنبي( أو وصي نبي.

در این دو روایت منصب قضا اختصاصی پیامبران و اوصایای آنها ذکر شده و متصدیان 

اند. البته امام معصوم)ع( در روایات دیگری، این قلمداد شده« شقی»منصب قضا غیر از ایشان، 

مورد اشاره قرار  روایاتمنصب را به فقها تفویض فرموده است که در ادامه برخی از این 

 گیرد:می

لكن انظروا إلى  : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و(ع)الصادق قال أبوعبدالله جعفر بن محمد» .3

روشن است که تعبیر  .«رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه

 اشاره به فقیه دارد. «من قضایانارجل منکم یعلم شیئاً »

فكيف يصنعان؟  ...عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث (ع)عمر بن حنظلة قال: سألت أباعبدالله .4

عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قدجعلته  حرامنا و نظر في حلالنا و قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و

 .عليكم حاكما
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اگر هم امام معصوم)ع( و یا فقیه عادل، کسی را به منصب قضا منصوب کرد که  ،ن اساسبر همی

دارای وصف فقاهت نبود )یا فقاهتش حجیت نداشت(، باید او را ملزم به این امر کند که نتیجه 

نا حضرت علی)ع( ب ؛عنوان نمونهیه، به مرحله اجرا در نیاورد. بهقضاوتش را قبل از ارائه به امام یا فق

در  - که پیشتر توسط خلفای پیشین به عنوان قاضی منصوب شده بود–به دلایلی شریح قاضی را 

بیت)ع( نبود، وی را ملزم نمود اما با توجه به اینکه فقاهت او مبتنی بر مکتب اهل ؛مقام خود ابقاء کرد

قال: لما ولى  (ع)عن أبی عبدالله»که نتیجه قضاوتش را پیش از اجرا به رؤیت آن حضرت برساند: 

در برخی همچنین «. شریحا القضاء اشترط علیه أن لاینفذ القضاء حتى یعرضه علیه )ع(أمیرالمؤمنین

عن »توسط غیرعالمان و غیرفقیهان نهی شدید صورت گرفته است:  روایات از تصدی منصب قضا

 النار، وهو یعلم فی بجور و: رجل قضى هالجنواحد فی النار وفی هثلاث هأربع هقال: القضا (ع)عبداللهأبی

رجل  النار وهو لایعلم فهو فی رجل قضى بالحق و النار، وهو لایعلم فهو فی رجل قضى بجور و

 . «هالجنهو یعلم فهو فی قضى بالحق و

های گزینش ترین شاخصیکی دیگر از مهم: ( توجه به جنسیتّ کارگزار منصب قضاء )رجلیتّ(2

س منصب و به تبع آن، گزینش کارگزار متناسب با آن از نظر جنسیت کارگزار، توجه به نوع و جن

توان به مردان واگذار کرد و متقابلاً هر منصبی نیز قابل است. بدیهی است که هر منصبی را نمی

ا و هواگذاری به بانوان نیست. مقتضای عدالت در گزینش کارگزار، توجه به روحیات، توانایی

ها و و اعطای منصب متناسب با این روحیات، توانایی نانخصوصیات متفاوت مردان و ز

خصوصیات است. برخی مناصب ذاتاً مردانه است و بانوان توانایی و شرایط تقبل و انجام وظیفه 

در آن مناصب را ندارند. متقابلًا برخی مناصب کاملًا زنانه بوده و مردان با توجه به شرایط خود، 

در گزینش کارگزار، توجه به  ،ر آن مناصب را ندارند. بر این اساستوانایی تقبل و انجام وظیفه د

رود. در کتاب القضا شمار میهای گزینش بهلفهؤترین مجنسیت کارگزار، یکی از مهم

الشیعه، طبق روایتی از پیامبر اکرم)ص( از واگذاری منصب قضا به بانوان نهی شده است؛ و وسائل

روحیات لطیف زنانه  تصات خاص منصب قضاء است که بااین نهی نیز ناشی از وضعیت و مخ

های مردانه و مختلطی است که و نیز مخالف حیا و پوشیدگی و دوری از محیط سازگار نبوده

لازمه زنانگی است. البته شاید بتوان در مواردی که موضوع کاملا زنانه است و مردان شرایط و 

ب در آن زمینه را ندارند، از واگذاری منصب توان فهم موضوع و به تبع آن اصدار حکم متناس
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لاتولى  هباب أن المرأ»به بانوان سخن به میان آورد. روایت مورد اشاره در وسائل، ذیل عنوان  قضا

 هأنس بن محمدّ عن أبیه عن جعفر بن محمدّ عن آبائه فی وصیّ »از قرار ذیل است: « القضاء

طبق این «. لاتولىّ القضا ر إلى أن قال: ر و هجمع همرأالنبی)ص( لعلیّ)ع( قال: یا علیّ! لیس على ال

 است.« رجلیت»روایت، از جمله معیارهای اختصاصی منصب قضا، 

منصب قضا از منظر فقه و  راناز دیگر مختصات کارگزا: ( توجه به مذهب کارگزار )امامی بودن(3

ا به غیرامامی و یا از بودن قاضی است. بدین جهت از واگذاری منصب قض« امامی»روایات شیعی، 

مراجعه به قضات غیرامامی نهی شده است. برخی از روایات مربوط به این مهم، از قرار ذیل 

 است: 

لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا  الجور و: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل(ع)عبداللهأبيعن  .1

 كموا إليه.فاجعلوه بينكم فأنى قدجعلته قاضيا فتحا

عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان  (ع)عمر بن حنظلة قال: سألت أباعبدالله. 2

يحكم له فإنما يأخذ سحتا ما إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت و «تحاكم»أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال: من 

قد  يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و»الله تعالى: قد أمرالله أن يكفر به قال أخذه بحكم الطاغوت و إن كان حقه ثابتا، لأنه و

 «.أمروا أن يكفروا به

قد قال  (ص)اللهلاتفتوا الناس بما لاتعلمون فان رسول يقول: يا أيهاالناس اتقواالله و (ع)سمعت عليا  :عبيدة السلماني قال .3

يا ا: أناس معهم فقالو الأسود و علقمة و موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وقد قال قولا من وضعه غير و قولا آل منه إلى غيره

 .(ص)المصحف؟ فقال: يسأل عن ذلك علماء آل محمدنين فما نصنع بما قد خبرنا به فيأميرالمؤم

ای شرط حجیت و مذهب بودن قاضی است؛ به گونهدر این روایات تمرکز بر عنصر امامی

 او از مذهب حق قلمداد نموده است.وذ حکم قاضی را پیروی نف
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 گیریبندی و نتیجهجمع

شناسی سیاسی است که در جغرافیای فقه نظام گزینش سیاسی بخشی از مباحث مربوط به جامعه

گیرد. در تحقیق مورد بحث قرار می« فقه کارگزار»و « الشعبفقه»سیاسی در دو بخش مربوط به 

یل اجمالی این هر دو بخش از فقه نظام سیاسی، نسبت و جایگاه گزینش سیاسی حاضر پس از تحل

بندی و تحلیل محتوای روایات کتاب القضاء در آنها مورد تبیین قرار گرفت. سپس براساس دسته

وسائل الشیعه ماهیت و انوع گزینش سیاسی تبیین گردید. براساس این تبیین، از لحاظ ماهوی 

ی، عبارت است از انتخاب یا انتصاب فرد در دولت، جهت اعطای منصب و مقصود از گزینش سیاس

مسئولیت. همچنین با توجه به تعابیر گوناگون در روایات کتاب القضاء، گزینش کارگزار به انحای 

گردد. تعابیری از قبیل: تقدیم )مقدم می مختلفی از قبیل گزینش انتخابی و گزینش انتصابی واقع

کم، نظر و... اشاره به گزینش انتخابی دارد. گزینش انتصابی نیز در یک تقسیم به داشتن(، دعوت، تحا

گردد. تعابیر و علائمی از قبیل: لام دوگانه گزینش انتصابی عام و گزینش انتصابی خاص تقسیم می

اختصاص، حصر، ارجاع با اوصاف، جعل با اوصاف و... به گزینش انتصابی عام اشاره دارند. در 

تصاب شخصی متعددی که در روایات به آنها اشاره شده، ناظر به گزنیش انتصابی خاص مقابل ان

یید اصحاب أاست. انتصاباتی از قبیل: نصب شریح قاضی، تعیین و تأییدالعمری و پسرش، تعیین و ت

بن اعین، تعیین  هچهارگانه، ارجاع به زکریا بن آدم، ارجاع به یونس بن عبدالرحمن، ارجاع به زرار

 .د بن مسلم، تنفیذ انتخاب مردم و نصب فردی خاص و... محم

های پس از تبیین ماهیت و انواع گزینش سیاسی، به بحث و بررسی پیرامون معیارها و ملاک

شد. در این قسمت بحث بر سر این بود که از منظر  هگزینش کارگزار در دولت اسلامی پرداخت

ها و مختصاتی شوند، باید دارای چه ویژگییروایات، افرادی که برای مناصب دولتی گزینش م

بندی گردید: باشند و معیارهای گزینش در این میان چیست؟ در این بخش دو دسته معیار صورت

ها و معیارهای های اختصاصی. مقصود از ملاکهای عمومی و معیارها و ملاکمعیارها و ملاک

یداتوری تصدی منصب در دولت اسلامی باید ها و معیارهایی بود که افراد برای کاندعمومی، ملاک

ها و را با موفقیت پشت سر بگذارند. مقصود از ملاک« گزینش مقدماتی»دارای آنها باشند تا مرحله 

هایی بود که متصدی هر منصبی، به طور اختصاصی معیارهای اختصاصی نیز، مختصات و ویژگی

اده شده و در مرحله گزینش نهایی موفق باید واجد آن باشد تا شایسته واگذاری منصب تشخیص د
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د. پس از این مهم به عنوان نمونه به برخی از معیارهای عمومی و اختصاصی اشارتی شد. برخی شو

 حرمت و عادل کارگزار نشیگز لزوماز معیارهای عمومی مورد اشاره از قبیل موارد ذیل است: 

 و علم ضرورت، نااهل افراد به منصب یواگذار از ینه و ینیگزستهیشا لزوم، جائر کارگزار نشیگز

 به عمل عدم به هدعت (سنت و کتاب) یشرع نیقوان براساس فهیوظ انجام به تعهد، کارگزار تخصص

برخی از معیارهای اختصاصی مورد اشاره نیز از قبیل  و... فهیوظ انجام در اسیق و یشخص یأر

 منصب کارگزار تیّجنس به توجه، (فقاهت) منصب با متناسب تخصص نوع به توجهموارد ذیل بود: 

 . و... (بودن یامام) کارگزار مذهب به توجه، (تیّ رجل) قضاء

سازی های مهم مربوط به فقه دولتآنچه گذشت، گزینش سیاسی یکی از بخش ،براساس

اسلامی، در بخش مربوط به فقه کارگزار است که به شدت مورد توجه و اهتمام شارع مقدس 

خلاف دهد و برای را به دست مییژهی وبوده است و غور در آیات و روایات، نظام گزینش

« گزینش روابطی»اساس مخالفان که گزینش در پرتو دین و مذهب را مبنا و بیهای بیگفته

ای است )گزینش گیرانهنامند، نظام گزینش فقهی، مبتنی بر ضوابط بسیار دقیق و سختمی

 ضوابطی( که به برخی از آنها اشاره گردید. 

سیس دولت برای اداره جامعه، بخش مربوط به کارگزاران أطراحی و تدر مقام  ،بر این اساس

باید براساس ضوابط و شرایط ذکر شده در نظام گزینش فقهی در بخش مربوط به فقه کارگزار 

 ارآمد، فاسد و فشل مواجه ننماید.باشد تا در عمل دولت اسلامی را با معضل کارگزاران ناک



 
 

 
 

103 

ی/
م سلا ت ا

ل فقه دو امه 
فصلن دو

 
ول

ل ا
سا

- 
اره 

شم
وم

د
یی /   پا

ن  
مستا  و ز

ز
139

9
  

 منابع:
 القربی.تشارات ذویان :، قمالشیعه الی تحصیل مسائل الشیعهوسائل(، 1387حر عاملی، محمد بن حسن )

 .دانشگاه شهید بهشتیانتشارات  :، تهرانهای نوسازی و توسعه سیاسینقد نظریه(، 1374قوام، سید عبدالعلی )

مرکز  :نعلیرضا طیب، تهرا ، ترجمه:ی برای بررسی سیاست تطبیقیچارچوب(، 1376گابریل، آلموند و همکاران )

 .آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری

 : انتشارات سمت.بوری، تهران، ترجمه: منوچهر صجامعه و سیاست(، 1383مایکل راش )

، فصلنامه مطالعات انقلاب افزار توسعه انقلاب اسلامیفقه حکومتی نرم (،1392لی )مشکانی سبزواری، عباسع

 . 32(، شماره 1392اسلامی) بهار 

، دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، شماره درآمدی بر فلسفه فقه دولت(، 1398مشکانی سبزواری، عباسعلی )

 .اییز و زمستان(چهارم )پ

 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-298689/انتشارات-مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی-ریاست-جمهوری/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-298689/انتشارات-مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی-ریاست-جمهوری/

